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  طرح مسأله. 1

ها، مقام، نقش و كاركرد نوشتار حاضر تحقيقي اجمالي درباره ماهيت، صفات، ويژگي
كه موجوداتي ملكوتي، مقدس و مظهر نور و پاكي، صفا و عبوديت و است فرشتگان 

ها كه صفوف آنها ملك تا همان. الارباب جهان هستندتسليم محض در مقابل رب
ا فراگرفته و بدون فتور و سستي به تنظيم و تدبير امور الاهي ملكوت عالم ر

اي آنها از مقربانند و آنها داراي مراتب و درجاتي متفاوتي هستند؛ پاره. مشغولند
گروهي ديگر حاملان عرش و وحي؛ برخي، صافاّت و زاجرِات و مدبرات هستند و 

  . ناشرات و فارقات و ملقيات گروهي ديگر، تاليات و مقسمات و مرسلات و جمعي هم
اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه و نقش فرشتگان از نگاه اديان الاهي و 

دست آوردن مفهوم نمايد و پس از بهشناسي آغاز ميدانشمندان، تحقيق را با واژه
براي اين واژه در اديان مختلف، به بررسي آيات، روايات و آراي » آورپيام«مشترك 

سپس با نگرشي به غيب و شهود، به . پردازدلسوفان و متكلمان ميمفسران، في
هايي نمادين در تصويرنگاري آنها از فرشتگان بررسي ديدگاه اديان و ارايه مقايسه

بعد از آن با بررسي اشتراكات و تمايزات اديان الاهي درباره . شودپرداخته مي
نمايد و نقاط  يمي تأكيد ميفرشتگان، بر وحدت خاستگاه اشتراكات در اديان ابراه

حاصل  -نظر دارند  ته و گاه در جنسيت او اختلافكه گاه در ماهيت فرش -افتراق را 
  . داند تحريف اديان مي

در پايان، به جايگاه راسخ و متعادل ملائكه در اسلام و تبيين دقيق منزلت و 
رفي سيماي شود و برتري نحوه تبيين اين دين حنيف در مع نقش آنها پرداخته مي

  .سازد يكي از عوالم غيب را نمايان مي
  

  در لغت گانفرشت. 2

: 1997  ؛ طبرسي،380، 5: 1409فراهيدي، (. ملائكه، جمع و واحد آن ملك است
 هم  اين كلمه )492، 10  :1996منظور،  ابن (. ملك نيز مخفف ملأكَ است )103، 1
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شكل  نتيجه، بهده است و درن مقدم و همزه مؤخر شدر اصل ، مألكَ بوده كه لام آ
سپس : رساني و رسالت درآمده است معناي پيام ملأك بر وزن مفعل از ريشه الوك به

بري نقل  منظور اين قول را از كسايي و ابن ابن. شده است ، حذفهمزه آن به اتفاق
اصفهاني  راغب )82: 1992  اصفهاني، راغب: ك.؛ ر492، 1: منظور، همان ابن. (كند مي
  : نويسد وه بر بيان نظر اكثريت ميعلا
  

دار  اي كـه عهـده   اسـت و بـه ملائكـه   » ملك«ملك از ريشه : اند بعضي از محققان گفته
دار سياسـت   و به بشري كه عهده) به فتح ميم و لام(سياست و تدبير امور باشند، ملَك 

باشد؛ ولي هر  يپس هر ملَكي از زمره ملائكه م. گويند) به كسر لام(و تدبير باشد، ملك 
فردي از ملائكه لزوماً ملَك نيست؛ بلكه ملَك آن است كه در آيات قرآن به او چنـين  

الموت نيز  و ملَك... و» النازعات«، »المقسمات أمراً«، »فالمدبرات أمراً«: اشاره شده باشد
    )راغب اصفهاني، همان . (به همين قياس است

  
همچنين . گويند ه آن سروش هم ميترجمه فارسيِ ملك فرشته است كه ب

باشد كه از كلمه  مي »anje«و معادل فرانسوي آن  »angle«معادل انگليسي آن 
  . مشتق شده است »angelos«يوناني 

» ملكا«يكي . كار رفته است براي فرشتگان، دو واژه به صابئيندر ادبيات 
رود و ديگري  مي كار معناي فرشته پادشاه كه براي فرشتگان خوب و نوراني به به
از  صابئيناز آنجا كه زبان . شود كه براي فرشتگان ظلمت استفاده مي» ملاحي«

آيد كه  آرامي شرقي اخذ شده است، با دقت در هر دو واژه، اين نتيجه به دست مي
معناي رسول است، اخذ  كه به» malako«هر دو از زبان آرامي و همان واژه ملاك 

   )73: 1356طوسي،  اسدي (. اند شده
نشان ... مجموع، بررسي واژه فرشته در عربي، فارسي، انگليسي، آرامي و در

ها از يكديگر،  دهد با وجود پراكندگي جغرافيايي و فاصله زماني بسيار اين زبان مي
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  .رسان است شده يا پيام معناي فرستاده اين واژه در همه آنها به
  

  در اصطلاح گانفرشت. 3

شود كه در اجراي  موجوداتي غيرمادي و ملكوتي اطلاق ميفرشته در اصطلاح، به 
  : نويسد علامه طباطبايي مي. كنند اوامر الاهي در هر دو عالَم فعاليت مي

  
كـه بـين خـداي متعـال و عـالم محسـوس        هسـتند   ملائكه موجوداتي شريف و مكـرم 

آن دخالت اند و هيچ حادثه و واقعه مهم يا غيرمهم نيست، مگر آنكه ملائكه در  واسطه
   )13، 17: 1376طباطبايي، . (دارند

  
براي رساندن  اسطه بين خداوند و انبيا و اوليافيض كاشاني نيز فرشتگان را و

، 3: تا كاشاني، بي فيض. (داند وسيله وحي، الهام و يا رؤياي صادق مي پيام او به آنها به
309 (  

اند و هيچ  ماده فلاسفه معتقدند ملائكه، جسم نيستند، بلكه عقول مجرد از
. اطاعت آنان از خدا نيز بدون عصيان و تخلف است. استقلالي در خلقت ندارند

ك اصلي، نفس است و درِكنند و م حواس انسان از نفس او اطاعت ميكه طور  همان
  )119و118، 8: 1981صدرالدين شيرازي، . (ابزار و ادراك آن هستند حواس،

دانند كه  اني و داراي عقل، شعور و ادراك مين نيز فرشتگان را اجسام نورامتكلم
باشند و برخي از برخي ديگر در نزد  قادر به تصرف و تغيير سريع در امور سخت مي

چنانكه خداوند در قرآن از زبان . تري هستند تر و داراي درجه كامل خداوند، مقرب

  )203: 1371رازي، ) (164صافات، ( ».علومم قاما له ما الّو ما منّ«: فرمايد آنان مي

آيد كه غيرمادي بودن، عدم عصيان و وساطت  مجموع اين اقوال چنين برمياز 
  . هاي فرشتگان هستند ترين ويژگي در آفرينش جهان از مهم
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  در ديدگاه دانشمندان و اديانماهيت فرشتگان . 4

  فرشتگان از منظر قرآن و روايات. 4-1

آنها نزد خدا داراي : كنند چنين معرفي مي فرشتگان را اين) ع(ريم و اهل بيتقرآن ك
مقام و منزلت هستند؛ مراتب و درجات دارند؛ ماهيت آنها نوري و غير از ماهيت بشر 

و ذريه ) مذكر و مؤنث(جنسيت . و جن است؛ مطيع امر الاهي و مجري فرمان اويند
ين و نهايت است؛ در زم ندارند؛ استراحت و خوراك و پوشاك ندارند؛ تعدادشان بي

هاي  آسمان تردد دارند؛ داراي موت و حيات هستند؛ قدرتمند و مجري مأموريت
 ... . باشند؛ و مختلف مي

خلق «. فرشتگان مخلوقاتي از جنس نور هستند؛ نه از جنس بشر و يا جن

اي  پاره )14الرحمن، ( ».و خلق الجان من مارج من نار* الانسان من صلصال كالفخار

مثلاً رسول  ؛دانند مي )ع(رشتگان را از نور اميرالمؤمنيناز روايات هم خلقت ف
هفتاد هزار فرشته خلق فرمود كه ) ع(خداوند از نور وجه علي«: فرمودند) ص(خدا

در ) 330، 23: 1373مجلسي، ( ».براي او و محبان او تا روز قيامت استغفار كنند
شكافت و از آن  را) ع(و خداوند سپس نور برادرم علي...«: روايت ديگر فرمودند

از نور ) ع(هستند و نور علي) ع(پس ملائكه از نور علي. ملائكه را خلق فرمود
نيز ) ع(امام صادق) 10، 15: همان(» . ...از ملائكه افضل است) ع(خداست و علي

همه مسلمانان ) 102، 11: همان( ».خداوند ملائكه را از نور خلق كرد«: فرمايند مي
هاي دوگانه،  اجسام لطيف و نوراني هستند كه داراي بال اجماع دارند كه ملائكه،

هاي مختلف درآيند و  توانند به شكل گانه، چهارگانه و يا بيشتر هستند و مي سه
آنان با . توانند آنها را ببينند انبيا و اوصيا مي. حركات صعودي و نزولي داشته باشند

جايگاهشان در  .توانند كارهاي دشواري انجام دهند علم و قدرت خود مي
. هاست و شأنشان فرمانبرداري، اجراي فرمان الاهي و امانت در وحي است آسمان

نحوي است كه بشر عادي در حيات دنيوي  وجود آنها به) 303و302، 56: همان(
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قادر به رؤيت آنها نيست؛ اما در جهان آخرت يا با كسب فضايل معنوي در همين 
كنار زند و موفق به ادراك عالم ملكوت شده،  تواند حجاب عالم طبيعت را دنيا مي

 الصلوة آدابدر كتاب ) ره(امام خميني. فرشتگان و ساير موجودات غيبي را ببيند

  : فرمايند مي
  

قـدر   بلي، گاهي شود به اشاره يكي از اوليا، نفس را از اين عالم انصرافي حاصل شود و به
  )150: 1380، موسوي خميني(. لياقت از عوالم غيب، ادراكي معنوي پيدا نمايد

  
  منظر مفسران فرشتگان از. 4-2

  مفسران متقدم. 2-1- 4

بن ابراهيم قمي، عياشي و  از مفسران متقدم و صاحبان تفسير مأثور شيعي، علي
ترين چهره معتزلي يعني زمخشري هيچ  شيخ طوسي و همچنين شاخص

ير خود، ملائكه را از ساند؛ اما طبري در تف اظهارنظري درباره ماهيت ملائكه نكرده
  :كند عباس چنين نقل مي داند و از ابن جنس نور مي

  
شد و از آتش  اي از قبائل فرشتگان بود كه به آنها جن گفته مي ابليس خود قبيله

بـود و يكـي از نگهبانـان بهشـت     » حـرث «نـام او  . گدازنده آفريده شده بودنـد 

نوري غير از ايـن قبيلـه    گفته شده است كه ساير ملائكه از. گرديد محسوب مي

  )195 ،1: 1983طبري، . (اند خلق شده

  : نويسد طبرسي نيز در تفسير خود مي
  

نظر برخي، ملائكه نيروهـاي معنـوي هسـتند     كه به ابليس از جنس آتش است، در حالي
خورنـد و   ملائكـه نمـي  . انـد  اعتقاد حسن، از نور آفريده شده اند و به كه از هوا خلق شده

  )118، 1: 1997طبرسي، . (كنند و توليد مثل نيز نمي آشامند نمي
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فخر رازي هم از مفسران پيشين است كه با طرح اقوالي درباره فرشتگان، 
  : پردازد چنين به اظهارنظر مي اين

  
اند و حاصل كـلام آنـان چنـين     مردم در ماهيت فرشتگان و حقيقت آنها اختلاف كرده

قايم به نفس باشند؛ آنگـاه ايـن ذوات يـا بايـد      فرشتگان ناچار بايد داراي ذواتي: است
انـد كـه    اقـوالي گفتـه  ) مند بـودن  مكان(درصورت اول  مند باشند يا نه و متحيز و مكان

توانند بـه   مشهورترين آن اين است كه فرشتگان، اجسامي لطيف و هوايي هستند كه مي
اما  ؛سلمانان استهاست و اين قول بيشتر م اشكال مختلف درآيند و جايگاه آنان آسمان

فرشتگان، همان حقيقت موجود در ستارگان هستند كـه بـه   ) عدم تحيز(درصورت دوم 
از آنهـا آنچـه   . گمان ايشان، آنها زنـده و سـخنگو هسـتند    سعد و نحس موصوفند و به

. آورند، فرشتگان عذابند آورند، فرشتگان رحمتند و آن گروه كه نحوست مي سعادت مي
  )959، 2: 1371رازي، (

  
  مفسران متأخر. 2-2- 4 

ثور، مانند فيض كاشاني، سيدهاشم بحراني و أاز مفسران متأخر، صاحبان تفاسير م
گرا نظير  كنند؛ اما مفسران عقل اي نمي كدام به ماهيت ملائكه اشاره حويزي، هيچ

  . رشيدرضا و محمد عبده به اين موضوع اشاراتي دارند
سته و از بحث درباره ماهيت آنها اجتناب عبده ملائكه را از زمره عالم غيب دان

وي در جاي ديگري، تلاش براي  )365، 1: تا بي رشيدرضا، . عبده(. كرده است
داند كه خداوند  فهميدن ماهيت، صفات و چگونگي اعمال ملائكه از اموري مي

ابليس را از جن و جن را گروهي از ملائكه  )144، 3: همان(. رخصت نداده است
  : افزايد وي مي. فاوت ماهوي بين آنها قايل نيستداند و ت مي
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توانـد روح يـا ملـك     كنيم، مـي  را درك نمي  آنچه در طبيعت وجود دارد و ما باطن آن
 .بيعت، به روح يا ملـك تعبيـر نشـود   باشد و دليلي وجود ندارد كه از قواي نهفته در ط

  )268و267، 1: همان(

  
   :گويد آميز مي و در جايي ديگر با لحني عتاب

  

چـه  » قـوه «كننـد و از واژه   دانم آنان از واژه روح يا ملك چه چيزي را اراده مي من نمي
حـس،   فهمند؟ آيا مثلاً روح در آدم  همين نيست كـه در افـراد انسـاني، بـا عقـل،       مي

رود  كند و چون آن را از انسان بگيرند، حيات او از بين مي وجدان، اراده و عمل جلوه مي
گيـرد؟ حـال اگـر روح را     مان نيست كه آثار وجودي از آن سرچشمه مـي و مگر قوه ه

بخوانيم، به » روح«بناميم يا قوه را به لحاظ ناپيدايي حقيقت آن » قوه«لحاظ ظهورِ اثر  به
  )270، :همان(ايم؟  ايم و از باورهاي يقيني چيزي كاسته دين ضربه زده

  

ير از روح و ملائكه، به قوا و باشد، اين است كه ايشان تعب آنچه درخور تأمل مي
 - ديگر اينكه .كند اما آنها را مادي تلقي نمي داند؛ نيروهاي طبيعي را جايز مي

در كلام توان به اين تأويل اشكال كرد كه  نمي - گونه كه او معتقد است  همان
رود و يا برخي از امور ناشناخته بشر با عباراتي  كار نمي خداوند، تمثيل و مجاز به

ترين معيارهاي تشخيص صحت و سقم هر  يكي از مهم. شوند تر حكايت مي نوسما
در بحث از ملائكه نيز بايد اين نكته . خواني آن با آيات قرآن است اي ميزان هم ايده

مورد توجه قرار گيرد كه آيا اين تعريف جديد با ظاهر آيات هماهنگ است؟ با توجه 
 داند، در مورد جن چه بايد گفت؟ سنخ ميبه اينكه عبده، جن و ملائكه را از يك 

  : نويسد داند، مي عالم غيب را غيرمادي نميرشيدرضا ضمن آنكه 
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جمله آن امـوري اسـت كـه متكلمـان و فلاسـفه، آن را غيرمـادي       از) غيب(اين جهان 
روسـت كـه    نامند؛ حال آنكه در نزد مسلمانان، عالَمي غيرمادي وجود ندارد و از اين مي

  ) 317و316، 7: همان. (دانند ن را اجسامي لطيف ميملائكه و ج
  

در وصف شيطان  »انه يراكم هو و قبيله من حيث لاترونهم«سپس آنچه در آيه 

  :گويد است را به ملائكه هم تعميم داده، مي آمده
  

بشر در حالت عادي، توانايي ديدن ملائكه و جن را ندارد؛ زيرا ديد او قدرت محدودي 
اسـت؛ بـرخلاف اجسـامي    ) مانند آب(به رؤيت برخي موجودات عالم  دارد و تنها قادر

. باشـند  تر هستند و درنتيجه از محدوده ديد بشر خـارج مـي   مانند هوا كه از آب لطيف
  )همان(
  

تر  او عالم غيب كه ملائكه و جن به آن تعلق دارند را هم از اين موارد لطيف
توضيح مسأله تمثل، تغيير شكل  و براي )308، 3: ؛ همان316، 7: همان(. داند مي

ا و سرما گونه كه آب در اثر گرم كند و همان آنها را به تغيير شكل آب تشبيه مي
آيد، ملائكه  مايع سيال و برف و يخ درمي هاي مختلف بخار لطيف و متراكم،  صورت به

   )316، 7: همان(. صورت جسم متراكم درآيند توانند از جسم لطيف به نيز مي
  

او وجه تمايز عالم غيب از شهادت را . رشيدرضا از عالمَ غيب مبهم است تعريف
را به هوا تنظير  داند؛ اما تعريفي كه از ماده لطيف ارايه و آن تر بودن آن مي در لطيف

  . كننده نيست هيچ عنوان، كافي و قانع كند، به مي
يث جاندار گونه كه بين ميكروب و ساير جانوران از ح همان ،از نظر علم طبيعي

بودن تفاوتي نيست، لذا تعريف عالم غيب و شهادت يكي است و ملائكه و جن نيز 
هاي قرآني،  در برخي از داستان. باشند سنخ تمامي جانداران ديگر مي موجوداتي هم
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داد ملائكه و در جنگ بدر، از ام. اند هاي داستان عنوان شده ملائكه در زمره شخصيت
نويسان معتقدند كه ملائكه  آمده است و برخي از سيره ميان فرار شياطين سخن به

 ، نصي دالدر قرآن المناراما از نظر مفسر  اند؛ در روز بدر، در كنار مسلمين جنگيده
بر اينكه ملائكه عملاً در جنگ شركت كرده باشند، وجود ندارد؛ بلكه ياري آنان در 

گونه كه  همان. يابد يتجلي م دن و به صبر و استقامت فراخواندناطمينان بخشي
  . نقش شياطين نيز محدود به وسوسه به شر است

ترين بحث خود درباره ملائكه را در تفسير آيه  مفصل) ره(علامه طباطبايي
نخست سوره فاطر و نيز در ذيل داستان بشارت ملائكه به حضرت مريم، درباره 

نتيجه رشتگان هاي ف بندي ويژگي پس از دسته ايشان. آورده است) ع(حضرت عيسي
  : گيرد مي

  
موجوداتي هستند كه وجودشان منـزه از مـاده جسـماني     ،شود ملائكه از اينجا روشن مي

ر ماده تدريجي است؛ زيرا ماده جسماني در معرض زوال، فساد و تغييرات و نيز كمال د
ن بسا در اين بي به غايت كمال برسند و چه تدريج كنند تا به سير مي است؛ يعني از مبدأ

به موانع و آفاتي برخورد كنند و قبل از رسيدن به حد كمال خـود از بـين برونـد؛ امـا     
   )13، 17: 1376اطبايي، طب. (طور نيستند ملائكه اين

  
 .كنند ايشان غيرمادي بودن ملائكه را نتيجه آشكار آيات در اين موضوع تلقي مي

ت، ايشان در شرح آنها از آنجا كه در روايات، از شكل و هيأت ملائكه سخن رفته اس
  : فرمايد مي

  
اينكه در روايات، براي ملائكه، صورت و هيأت جسماني ذكـر شـده، از بـاب تمثيـل     ... 

است و منظور اين بوده كه فلان فرشته طوري است كه اگر اوصافش با طرحـي نشـان   
همـين جهـت، انبيـا و امامـاني كـه فرشـتگان را        آيد و به داده شود، به اين هيأت درمي
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صورت و  گرنه ملائكه بهاند؛ و كنند براي آنها مجسم شده طور كه نقل مي اند، همان ديده
  ) 13، 17: همان. (آيند شكل درنمي

  

شوند؛ نه  مي» متمثل«دهند كه ملائكه به صورت انسان  سپس ايشان توضيح مي
تمثل ملك معناي  گيري؛ فرق است بين تمثل و شكل! آري. »متشكل«و » متصور«
، بيند آن كسي كه وي را مي ت انسان اين است كه ملك در ظرف ادراكصور به
ت كه بيرون از ظرف ادراك او، واقعيت و خارجي در حالي ؛آيد صورت انسان درمي به

خلاف تشكل و تصور كه اگر ملكي ديگري دارد كه همان صورت ملكي اوست؛ بر
ر خارج آن ظرف، صورت انسان متصور شود، هم در ظرف ادراك بيننده و هم د به

شود و چنين ملكي بايد هم در ذهن، ملك باشد و هم در خارج و  انسان واقعي مي
  )همان(. اين ممكن نيست

در گفتاري ) 17مريم، (م مناسبت داستان بشارت ملائكه به حضرت مري علامه به
» تمثل ملك«پردازند و در توضيح  و رد اشكالات آن مي» تمثل«معناي  مستقل به

  :دگوين مي
  

نـه اينكـه    ؛صـورت بشـر اسـت    صورت بشر، ظهور او براي بيننده به پس تمثل ملك به
صورت چيز ديگري ظاهر شود و  يرا لازمه آن اين است كه چيزي بهملك، بشر شود؛ ز

  )56، 27: همان. (تمثل يابد
  

  ديدگاه فلاسفه. 4-3

ج از و در خار اند عقول مجرد از ماده و مخلوق خداوند از ديدگاه فلاسفه، ملائكه،
آنها از جنس و نوع اجزاي عالم طبيعت نيستند؛  .ذهن، داراي شكل مادي نيستند

فيلسوفان، فرشتگان را . باشند بلكه موجوداتي مقدس و داراي ماهيتي مخصوص مي
دانند؛ زيرا ذات حق، برتر از آن است كه مستقيماً به امور جزئي  وسايط آفرينش مي
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قرار بود خداوند، هر كار كوچك و ناچيزي را خود انجام اگر . بپردازد متغير جهان
ها و وسايل، امري بيهوده بود و خدا برتر از آن است كه چيزي را  دهد، ايجاد واسطه

هركس چنين اعمالي را به  )119، 8: 1981صدرالدين شيرازي، . (عبث خلق كند
ود هر معلولي يت و تأثير را درنيافته است؛ چراكه وجخدا نسبت دهد، معناي فاعل

. واسطه، نسبت پرتو با نورافكن و كلام با متكلم است به فاعل نزديك و بي نسبت
توان  طور كلي، ديدگاه فلاسفه درباره ماهيت ملائكه را مي به )119و118،  8 :همان(

  :گونه ارزيابي كرد اين

  دانستند؛  آنها نظريه عقول در فلسفه يونان را صحيح مي. يك
  پنداشتند؛ اشيا از عقل را ناشي از تفكر عقل مي نحوه پيدايش. دو
اين نظريه از زمان ملاصدرا به . شناختند مي» عالَم صغير«عنوان  انسان را به. سه

  .بعد پذيرفته شد و به تكميل تئوري فرشتگان ياري رساند
طور  اساس اين مقدمات، ساختار انسان و جهان همانند يكديگر است و همانبر

دراكات عقلي، خيالي و حسي وجود دارد، در جهان نيز طبقات كه در انسان، ا
ادراكات كلي انسان، ادراكات . متفاوت فرشتگان به اداره امور هستي مشغول هستند

گيرند و خيال و حس، رقايق كليات هستند؛ فرشتگان نيز  خيالي و حسي او را فرامي
ايق ايشان در اين ايشان حامل عرشند و رق .و حقايق آنها نزد خداست اند چنين

  .جهان، مانند پيكر آدمي مشغول است
اطاعت ملائكه از خدا، چون اطاعت قواي نفس از نفس است و در عين حال كه 

خود اوست؛  هم برد، فاعل و مدرك اصلي نفس از قواي حسي خود بهره مي
طوركه قواي  همان. كه مبدأ و مؤثر راستين، خود خداوند است، نه فرشتگان چنان هم

شوند، فرشتگان نيز جز تفكر لذتي  قلي انسان جز به لذايذ عقلي خرسند نميع
واقع، صور ملكي حواس انسان هستند كه تعداد يا پاسداران دوزخ در »يهنزبا«. ندارند

. كشند آنها نيز نوزده فرشته است؛ زيرا حواس و شهوات، انسان را به دوزخ مي
ريزد، قيامت  لي آدم با مرگ فرو ميطور كه قواي حسي، خيالي و عق سرانجام همان
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  . كبراي فرشتگان نيز بازگشت به خداي خويشتن و محو همه تعينات است
آيد، آن است كه ملائكه بايد ماهيتي ملكوتي  دست مي آنچه از مجموع آرا به

ما . توان اظهارنظر كرد در مورد ملكوت و قوانيني آن نمي داشته باشند؛ البته
مادي نيست و با استفاده از  ،ملكوت مدعي شويم تبعاد كنيم وتوانيم صرفاً اس نمي

و آيات از لطيف بودن موجوداتي اگر روايات . واژه تجرد، صورت مسأله را پاك كنيم
شكل عناصر چهارگانه  گويند، مفهوم آن مادي بودن به نام ملائكه و جن سخن مي به

فت، هرچند به مرتبه اين لطا. ترند محسوس نيست و ملائكه حتي از جن هم لطيف
قبيل از تجرد هم نرسد، هرگز قابل ادراك و احساس نيست؛ يعني اگر جسم باشند،

آب و هوا نيستند و حتي اگر نور باشند، از جنس اين نور متعارف كه از بعضي 
  . گذرد، نيستند گذرد و از بعضي نمي اجسام مي

يل هستند كه اشيا قا »تجرد برزخي«نام  ضي براي عالم برزخ، نوعي تجرد بهبع
  )294: 1378يزدي،  مصباح(. هم شكل و صورت و هم خواص ماده را دارند ،در آنجا
ها و نيروهاي دروني، مانند انديشه، تخيل، اراده و آن حقيقتي  يك از پديده هيچ

شود، وارد منطقه حواس  ناميده مي» من«در اختيار دارد و كه مديريت آنها را 
فرشتگان نيز از جنس و . گردند ترين وسايل نمي ساسشوند و حتي تسليم ح نمي

هاي عالم طبيعت نيستند؛ بلكه موجوداتي مقدس و داراي ماهيت  نوع اجزا و پديده
. توصيفات ما درباره فرشتگان نيز مستند به وحي است. باشند مخصوص مي

  )116، 2: 1357جعفري، (
  

  ديدگاه متكلمان. 4-4

ام نوراني، الاهي و سعيدي هستند كه داراي عقل، عقيده متكلمان، فرشتگان اجس به
برخي از . باشند شعور و ادراكات و قادر به تصرف و تغيير سريع در امور سخت مي

تري هستند؛ چنانكه  تر و داراي درجه كامل برخي ديگر در نزد خداوند، مقرب

   )164ات، صاف( ».معلوم ه مقاما لَا الّو ما منّ«: فرمايد خداوند از قول آنان مي
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. آنها معتقدند ملائكه، اجسام لطيفي دارند كه قادرند به اشكال مختلف درآيند
منزله هوا  اند كه اگر ملائكه، لطيف و به بعضي از معتزله به اين مطلب اشكال كرده

توانند كاري انجام دهند و تركيب آنها با كمترين سببي فاسد شود و  مين پسباشند 
در  د بتوانيم آنها را مشاهده كنيم وگرنه ممكن استباياگر هم غيرلطيف باشند، 

: اند در جواب گفته متكلمان !داشته باشند و آنها را نبينيم هايي وجود برابر ما كوه
كه مادي و غيرقابل رؤيت هم  رنگ باشند، در حالي لطيف و بي ممكن است آنها

 لطيف حضوريغير  باز هم ديدن شيء باشند و اگر بپذيريم آنها لطيف هستند،
  )203: 1371رازي، (. واجب نيست

ت شمرده ايمان به فرشتگان از لحاظ اهميت، در رديف ايمان به خدا و روز قيام
  :فرمايد كه قرآن مي چنان. شده است

بقـره،  ( .ن باالله و ملائكته و كتبـه و رسـله  آمن الرّسول بما أنزل اليه من ربه و المؤمنون كلّ آم

  ) 177بقره، ( .ن باالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيينولكن البرّ من آم؛) 285

دا، قيامت، ملائكه، خ: كند خداوند در اين آيه، پنج واقعيت را در كنار هم ذكر مي
شود انكار فرشتگان و  گونه كه انكار خدا، موجب كفر مي رو همان از اين كتاب و انبيا؛
اوي با كفر خواهد بود؛ چنانكه درباره يهود اي از فرشتگان خدا نيز مس حتي فرشته

فان االله عدو  لاميكمن كان عدواً الله و ملائكته و رسله و جبرئيل و « :فرمايد مي

  ) 98بقره، ( ».للكافرين

  
  ديدگاه اديان الاهي . 4-5

  شتيدگاه زردد. 5-1- 4

 .روند كار مي معناي ملائكه به به» يزدان«و » امشاسپندان«در دين زردشت، 

مرگ و  معناي جاودانگي و بي به» امشه«از دو جزء » سپنته امشه«يا » امشاسپندان«
مقدسان «آلايش تركيب يافته كه معناي آن  معناي مقدس، پاك و بي هب» سپنته«
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يا فرشتگان » امشاسپندان«تعداد اصلي . شود مي» جاودانان پاك«يا » مرگ بي
. آيد ميان مي سخن به» مشاسپندانا«ولاً از هفت كه معم در حالي: تاست مقرب، شش

را يكي از  1هاي متأخر، ايزد سروش شود كه در متن اين اختلاف از آنجا ناشي مي
: 1374آموزگار، (. رسانند آورند و تعداد آنها را به عدد هفت مي حساب مي آنها به

15(  
  

  بررسي و تطبيق

ايف و س، وظن دو فرشته موكل در دو شريعت مقدعنوا سروش و جبرئيل به
خصوصياتي را شبيه يكديگر دارند، در اينجا به بررسي اجمالي اين وجوه اشتراك 

  )1378زاده،  يسيانير: برگرفته از. (پردازيم اختلاف آنها مي
  وجوه اشتراك. يك

  جبرئيل سروش

  گونه و ملك وجودي فرشته وجودي ايزدي

رديف بابرترين ايزدان و هم

  امشاسپندان
  ندترين ملك خداو مقرب

اهورامزدا بردستوراتالهام 

  قلب زردش
  آوردن وحي خداوند بر پيامبران

  در هيأت ذكور ايزدي مذكر

مظهر شنوايي، اطاعت،

  فرمانبرداري

مظهر امانت و درستكاري در دريافت صحيح وحي و 

  الامين الهام آن بر قلب پيامبران؛ روح

  مكينمظهر كرامت، منزلت و شرافت؛ عرش وجود محبوب و عزيز

  القوي وجودي شديد مظهر قوت، شجاعت و دليري

  مظهر استقامت و مسلط شدن در كار مظهر توانايي و انضباط

                                           
  .اند ترين ايزدان آيين زردشتي است كه او را با جبرئيل يكي دانسته يكي از مهم ،ايزد سروش. 1
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  روح قدسي و منزه پاك و پارسا

ها نام سروشدر ستايش

  .آيد مي
  .آيد در دعاها نام جبرئيل مي

به مفهوم هاتف غيبي در اشعار

  فارسي
  ر اشعار فارسيدهنده عالم ديگر د به مفهوم بشارت

  

  وجوه اختلاف. دو

  جبرئيل  سروش
  دعاي خاص خود ندارد  ويژه خويش را دارد ها يشن

  )ص(فروتر از محمد  برتر از زردشت
داشتن ياوراني از ايزدان مثل 

اشي، نريوسنگ در  مهر، رشن
  اجراي اوامر

الاجراء بودن فرمان بر تمامي  مطاع و لازم
  او فرشتگان تحت فرماندهي

يت خاص خود در مسأله فعال
  رستاخيز

  عملكرد ويژه در مورد قيامت

برتر از راداويراف كه پيامبر 
نيست و همراهي او تا انتهاي 
سفر و مخدوم و سرور بودن 

  بر او

كه پيامبر است و بازماندن از ) ص(فروتر از محمد
او در رسيدن به مكان اعلي، به جهت قرب 

 و خادم بودن او) ص(محمد

  

 يهود يدگاهد .5-2- 4

منزله بندگان  دهند و به از ديدگاه يهود، فرشتگان، ملكوت آسمان را تشكيل مي
حمايت از مؤمنان و تنبيه . كنند خداوند هستند كه اوامر او را در زمين اجرا مي

توانند بر روي زمين  آنها مي. كاران و رساندن وحي به انسان از وظايف آنهاست گناه
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اسارت بابلي تأليف  كه پس از دوره توراتهاي  در كتاب. دصورت انسان ظاهر شون به
هاي  فرشتگان، نقش...) جمله سفرهاي ايوب، حزقيل، دانيال واز. (شده است

توان   هاي مخصوصي دارند؛ از اين جمله مي تري و همچنين سلسله مراتب و نام مهم
و ) كروبيان(ين عنوان ملائكه مقرب ملائكه كروب جبرائيل، ميكائيل و رافائيل را به

. عهده دارند، نام برد را كه وظايف گوناگوني بر) فرشتگاني با شش بال(سرافيم 
  ) 2: تا تلمود، بي(

اند  بسياري از مفسران يهود، موجوداتي برتر از انسان در علم و قدرت را پذيرفته 
. برند هاي خداوند هستند و تنها از او فرمان مي آفريده ،و از نظر آنان، اين موجودات

 هاي الاهي به آدميان و انجام مشيت آنها همچنين كارگزاران وي در رساندن پيام
ورش آ اي روشن ميان خداوند و پيام گونه هستند؛ البته در كتاب مقدس به خداوند

كند؛ اما بعد از  نتيجه، هاجر با فرشته برخورد ميتمايزي صورت نگرفته است و در
 )21، 17؛ پيدايش7و 16، 13پيدايش، (. گويد آن، خداوند است كه با او سخن مي

دهد و بعد از آن، ابراهيم، مخاطب  است كه فرمان ذبح اسماعيل را مي اين خداوند
فرشته خداوند  )18، 11؛ پيدايش، 1، 22پيدايش، (. گيرد فرشته خدا قرار مي

اما در ادامه  )2، 3خروج، ( ؛شود ر موسي ظاهر ميهنگام آتش گرفتن درخت، ب به
چهارمين (همين ترتيب در داستان جدعون  به. گويد داستان، موسي با خدا سخن مي

اسرائيل كه اعمال برجسته وي در كتاب داوران عهد عتيق ذكر  نفر از داوران بني
  )11 ،6داوران (. گويد و گاه با فرشته خدا او گاه با خدا سخن مي) شده است

گيرند كه فرشته، يك  برخي از علماي يهود، از اين پديده چنين نتيجه مي
برخي . ت الاهي استر نيست؛ بلكه او تجلي قدرت و مشيخودمختا موجود مستقل و

ها، يك وجود انساني، مستقيماً  هاي آغازين داستان ديگر بر اين باورند كه در نمونه
اين ) استبعاد(كنندگان، برجستگي  ساخبا خداوند روبرو بوده است و بعدها استن

هاي مختلف  بعضي ديگر در دوره. اند مفهوم را با واسطه قرار دادن فرشتگان كاسته
بندي  آوري متون مربوط به دين يهود، به انتخاب و دسته اند علاوه بر جمع كوشيده
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ن ترين اي ا بپردازند؛ يكي از شاخصهمطالب و رفع تناقضات و شبهات موجود در آن
: گويند دانست كه يهوديان درباره وي مي بن ميمون اندلسي ها را بايد موسي چهره

او بر مبناي مشرب فلسفي خود » .از موسي تا موسي، چون موسي نيامده است«
آنها مخلوق هستند و . اند ملائكه جسم نيستند؛ بلكه عقول مجرد از ماده :معتقد بود

صورت مرد، گاهي  آنها گاهي به«: ه استنيز آمد توراتدر . خداوند خالق آنهاست
 )104، 4مزامير، (» .اند صورت ملائكه صورت ارواح و زماني به صورت زن، زماني به به

  :وي همچنين معتقد است
   

ملائكه موجودند و براي اثبات آن، نيازي به دليل شرعي نيست؛ زيرا تورات در مـوارد  
در جاي ديگر، [ه الهه، همان حكام هستنداي ك فراواني از آنها سخن گفته است و دانسته

) 10، 17(چنانكـه در سـفر خـروج    .] دانـد  وسيله تدبر مي او مراد از حكم را استيلاي به
اين خطاب براي . سوي پروردگار كه اله شماست به: يعني» الي الرب الهكم«: آمده است

الـه ملائكـه و   كار رفته اسـت؛ امـا خداونـد، الـه آلهـه، يعنـي        ها هم به نوع همه انسان
بنـابراين  . الارباب و سيدالافلاك و اله ستارگاني است كه ارباب ساير اجسام هستند رب

  .فلاك استحكام، يعني ملائكه و سيد الامراد از اين عبارت آن است كه او حاكم بر 

   
  : گويد هاي ديگر مي ميمون پس از ارايه نمونه ابن
  

شـوند،   هـا در نظـر انبيـا ديـده مـي      صـورت هايي كه فرشتگان به آن  اما درباره صورت
ديدنـد، چنانكـه در    صـورت انسـان مـي    بيني كـه ملائكـه را بـه    انبيايي را مي: گوييم مي

صورت  و بعضي فرشته را به» اينجا سه نفر مرد هستند«آمده است ) 18، 2(سفرتكوين 
آمـده  ) 13، 6(طور كه در سفر قاضـيان   ديدند همان كننده مي انسان ترسناك و مبهوت

شكل  و بعضي فرشته را به» ديدار او چون ديدار فرشته خدا، بسيار ترساننده بود«: است
و فرشته خداوند در مهيبـي  «: آمده است) 3، 2(چنانكه در سفر خروج  ؛ديدند آتش مي

عظـيم بـود،   ) نبـوت (گفته شده چون ابراهيم، داراي نيـروي  » .از آتش بر او تجلي كرد
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ضعيف بود، ) نبوت(نيروي نسان ظاهر شدند و چون لوط داراي شكل ا فرشتگان بر او به
  )65: 1360ميمون اندلسي،  ابن. (شكل ملائكه ظاهر شدند بر او به

  

  نقد و بررسي

. چنانكه ملاحظه شد، آراي يهود درباره فرشتگان، بسيار متناقض و مبهم است
مخلوق معرفي اي از ماده تا تجرد و از خالق تا  ماهيت ملائكه در طيفي گسترده

عدم دستيابي به يك تعريف صحيح و روشن از اين موجود آسماني، سبب . شود مي
طور كلي انكار  يهود كه وجود فرشتگان را به صدوقيانشده است تا علاوه بر فرقه 

كردند، نگرش يهوديت معاصر نيز بر اين ديدگاه استوار گردد و نگرش سنتي و 
يفاتي نمادين و شاعرانه بپذيرد و يا اينكه حداقل عنوان توص معمول به فرشتگان را به

  .عنوان مفاهيم اوليه در تبيين جهان بداند آنان را به
هاي جنبش  طلب و برخي از بخش هاي معاصر آنها مانند يهوديت اصلاح جنبش

ها حذف كردند و  نامه ها و مناجات كار، همه اشارات به فرشتگان را در نيايش محافظه
عقيده آنان،  به. را به مفاهيمي اساطيري و شاعرانه تفسير نمودندشده  موارد حفظ

تواند با  خواني ندارد و نمي هاي نوين از جهان و خدا هم اعتقاد به فرشتگان با دريافت
هاي يهودي، نگرش به  در ميان ارتدوكس. گرايي مدرن، سنخيتي داشته باشد عقل

ها را حفظ  نامه وحياني مناجاتهاي  آنان بخش. آميز است فرشتگان، بسيار ابهام
  (Judaica, 1996: 962). كردند و اشارات نوراني و رباني را داراي اعتبار دانستند

  
  مسيحيت ديدگاه. 5-3- 4

شود، از الفاظ  كه در قرآن و زبان عرب، بر پيروان مسيح اطلاق مي» نصاري«لفظ 
از (» ناصريين«به  و برخي آن را» ناصره«معرب است كه برخي از مورخين آن را به 

، 6: 1976جوادعلي، (. زنند پيوند مي) اند هاي يهودي كه به مسيح گرويده فرقه
583 (  
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عنوان  تنها به نهنهادي هستند كه  در مسيحيت، فرشتگان موجودات خوش
ها در  رساني به انسان كنند؛ بلكه در كمك آشكاركنندگان حقايق الاهي عمل مي

انجيل در موارد . رسانند حبوب وي نيز سود ميكسب رستگاري، فيض مخصوص و م
گويد  وادث زندگي حضرت مسيح از فرشتگان سخن ميحدر ذكر  متعدد و مخصوصاً

مانند هنگام شوند؛  و آنها بيشتر اوقات در كتاب مقدس، با نقشي منتقدانه ظاهر مي
 ايشپيد. (يا كشتي گرفتن با يعقوب) 18: 19پيدايش (يارويي با ابراهيم و لوط رو

كتاب مقدس از فرشتگان محافظ كه از افراد و ملل مختلف محافظت ) 24: 33
آمدن  به جيلي كهدر ان) 18: 10 ؛ متي12: 10دانيال. (گويد سخن مي كنند، مي

 :لوقا. (كند اي مقام مريم مقدس را به وي اعلام مي است، فرشته مسيح بشارت داده
  )7 -1 :28متي . (دنماي اي هم رستاخيز را اعلان مي و فرشته) 1

دست نداده است، در مسيحيت  اگرچه يهوديت، ترتيبي منطقي از فرشتگان به
در قرن پنجم به آن  1براي آنها سلسله مراتب خاصي ارايه شده كه دايونيسيس

سرافيم، كروبيان، : اساس سير نزولي به اين قرار استبندي بر اين رده. پرداخته است
صاحبان قدرت، رؤسا، فرشتگان بزرگ و ) پيشگان ادتعب(عرشيان، فرشيان، متقيان 

رسد كه هر كدام  به چهار تا هفت عدد مي را 2او تعداد فرشتگان بزرگ. فرشتگان
ميخاييل، : كارهاي خاصي دارند؛ مشهورترين آنها در مسيحيت قديم عبارتند از

  .جبراييل، رافاييل و اوريل
علاوه . سته خداوند و اراده اويش و خدمت بترين كارهاي آنان عبادت، ستا مهم

                                           
در قرن نخست بعـد از مـيلاد و از اعضـاي    ) qeddis dionusiase(دايونيسيس يا ديونيسيس. 1

او برطبـق روايـات،   . وسيله پولس حواري به مسيحيت گرويد محكمه آريوپاگوس بوده است كه به

بعضي از آثار فلسـفي بـه او نسـبت     ،در قرون وسطا .از شهداي مسيحي و نخستين اسقف آتن بود

  )1034: 1345مصاحب، . (شد داده مي

٢. Archangel 



 173   ي انسانزسا هاي كلامي شبيه چالش

بر اين عملكرد، آنها گاهي در راستاي خواسته خداوند، در كارهاي بشر مداخله 
كنند؛ مانند پاداش دادن به مؤمنان، جزا دادن ستمگران، نجات دادن ضعيفان و  مي

  .آزارند نوعان خويش را مي انصافي هم خراب كردن و از بين بردن شرور كه با بي
ها  محافظان بچه ،ارسايان كاتوليك رومي، اين اعتقاد كه فرشتگاندر ميان پ

بسيار برجسته بوده است و آنها راهنماي ارواح مرده به جهان برتر نيز  هستند،
ايشان همچنين معتقد بودند فرشتگان قبل از خلقت بشر، . اند شده محسوب مي

زقيل، كروبيان و سرافيم هاي توصيفيِ ح در الهام. اند داده خدمات گوناگوني انجام مي
شوند و از عرش خدا محافظت  صورت بالدار توصيف مي دو صنف برتر هستند كه به

هاي يهودي، ازقبيل  شناسي فرقه احتمالاً مسيحيت، متأثر از فرشته. كنند مي
مربوط به علاوه بر اينكه در بيشتر عقايد و نظريات  بوده است؛ 2و حسيديم 1فريسي

ثير پذيرفته و آنها را بسط و تأ »هلنيستيكي«مكتب  ازشياطين و فرشتگان، 
عقيده كليساي كاتوليك، فرشتگان موجوداتي مجرد از  امروزه به. گسترش داده است

آنها داراي سلسله . ماده هستند و آفرينش ايشان پيش از آفرينش انسان بوده است
ش بعضي از معناي ديگر، پرست درود و تحيت و به. ظ انسان هستندمراتب و محاف

توان پرستش ميكاييل  جمله مي فرشتگان در كليساي مسيحيت رايج است كه از آن
  . فرشته جنگجو را نام برد يا

هايي براي  از قرن چهارم ميلادي به بعد در بسياري از بلاد مسيحيت، نمازخانه
اي مختلف نيز همگي ه سازها در دوره ها و مجسمه نقاش. ميكاييل ساخته شده است

  .اند  تصوير كشيده صورت انسان و با بال به گان را بهفرشت

                                           
1 .)Pharisee( كردنـد؛   اندازه رعايت مي كه ظاهر مذهب را بي بود اي از يهود فريسي عضو دسته

 )887: 1367حيم، : ك .ر. (ولي مقدس بودند

2 .)Essences( اي كـه دو قـرن پـيش از آمـدن مسـيح در فلسـطين        عضو فرقـه  و راهب يهودي

 )300: همان: ك.ر( .نام داشت» حسيديم«تشكيل شده بود و به زبان عبري 
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  ديدگاه صابئين. 5-4- 4

قرآن كريم، صابئين را همانند يهوديان و مسيحيان، جزء اهل كتاب و از اهل 
درباره صابئين و ) 16؛ حج، 68 و 58بقره، . (توحيد، معاد و رستگاري دانسته است

صابئين . خورد چشم مي دانشمندان به چگونگي آيين ايشان، اختلاف فراواني در آراي
 صابئينِ 1.شناسند مغتسله و مندايي نيز مي قبيل صبي، صابي، هاي ديگر از را با نام

مندايي به دنياي فرشتگان اعتقاد دارند و آنها را حلقه واسطه بين هستي متعال و 
ند و در رتبه دوم هست» حيي«پنج فرشته بزرگ مندايي بعد از . دانند ها مي انسان

تر از آنها، از اشياي نوراني طبيعت محافظت  فرشتگان نوراني فراواني در مرتبه پايين
  .كنند مي

اين فرض كه ساختار فرشتگان و آفريدگاران دين مندايي با تحولات اجتماعي 
شناسي درنظر گرفت؛ زيرا  هاي مندايي آنان مرتبط است را بايد هميشه در بررسي

گانه، به خلق و ساختار متنوع  ه كنزا و ديگر متون ششنويسندگان اولي بعيد است
ملكا،   شناسي، برخي اسامي مانند اردوان، لحاظ زبان به. آفريدگاران دست زده باشند

: 1377فروزنده، . (اند ها ابداع شده در طول مهاجرت... يوخاور و  پيرياويس، بهرام ربا،  
دانند و او را  مي» حيي«را را صفت منداييان كنوني، مانا، ربا و كبي) 208 -194، 1

                                           
ور شدن در آب يا فرورفتن در آب،  معناي غوطه به» sba«صبي يا صابي شايد با واژه سرياني . 1

دانند و  آنها اولين مبشر و پيامبر خود را آدم ابوالبشر مي) 2553: مصاحب، همان. (خانواده باشد هم

د، يادگار حضرت نامن مي) گنج بزرگ(بر اين باورند كه كتاب ديني و مقدس آنها كه آن را گنزاربا 

تواند ريشه  اند، مي پرست معرفي كرده اينكه اكثر مفسران و متكلمان، اين گروه را ستاره. آدم است

پرستان حران باشد و طبيعي است كه تاثير فرهنگي متقابل  در آميزش و مجاورت صابئين با ستاره

حنفا و (ن، صابئين را به دو گروه اي از دانشمندان مسلما اما بايد افزود كه پاره. در اقوام وجود دارد

شوند و مشركان، معتقدان به  شمرده مي) ع(حنفا، اصحاب ابراهيم. اند تقسيم كرده) مشركان

 ستارگان هستند
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  .كنند تفسير مي» حيي«فرشته حكمت و تجلي حضور و وجود 
  

  ون و كاركردهاي فرشتگانبرخي شؤ. 5

   ضرورت ايمان به فرشتگان. 5-1

ايمان به فرشتگان در رديف ايمان به خدا و روز قيامت و انكار آنها مساوي با كفر 
  . شمرده شده است

  
اُ بما ن الرسولُآمآمن بااللهِ ؤمنون كلُّنزل اليه من ربه و الم ـه و كُو ملائكت   ـه و رتبِ بقـره،  ( .لهس

285(  
  )177بقره، ( .ينو النبي و الكتابِ ر و الملائكةِالآخ االله و اليومِبِ من آمنَ ولكن البرَّ

  )98بقره، ( .افرينللك عدو االلهَ فانّ و ميكالَ برئيلَو جِ لهسه و رو ملائكت من كان عدواً اللهِ
   

دهد، از  اينكه چرا خداوند تا اين حد به مسأله ايمان به فرشتگان اهميت مي
ترين و  جهت مقام و مرتبه اين موجودات شريف است كه در رديف بزرگ به سو يك

ترين موجودات هستي قرار دارند و صفات نيكوي آنها ازجمله عصمت،  باارزش
شود تا شايسته احترام و تكريم  موجب مي... ر وقدرت، زيبايي، خي فرمانبرداري،

ه دوستي با آنها دوستي با خدا و دشمني با آنها دشمني با خدا كچنان. باشند
  .شود محسوب مي

بديهي است كه بايد براي ايمان به كتب الاهي، به صحت صدور  ،ديگرسوي از 
لائكه هستند آن ازسوي خداوند اطمينان حاصل شود و طبق آيات ديگر قرآن، اين م

اند؛ پس بايد براي ايمان به كتب آسماني، به  كه كتب آسماني را بر انبيا نازل كرده
  .ملائكه فروآورنده آنها نيز ايمان داشت

  
  



   1387، شماره دوازدهم، بهار چهارمسال  ،انديشه نوين دينيپژوهشي ـ فصلنامه علمي    176

  جنسيت فرشتگان. 5-2

  :در قرآن كريم آمده است
  

الا إنهـم مـن   *  أم خلَقنا الملائكةَ إناثاً و هم شاهدون*  فاستَفتهم ألرّبك البنات و لَهم البنون
 مونحكُمالكم كيف تَ*  أصطفَي البنات علي البنين*  ولد االلهُ و انّهم لكَاذبون*  إفكهم لَيقولون

-149صـافات،  ( .فأَتوا بكِتـابكم إن كنـتم صـادقين   *  بينٌكم سلطنٌ مم لَاَ*  لا تذكَّرونفَاَ* 
157(  

  

دهد و  مذهبان نسبت مي عقيده مؤنت شمردن ملائكه را به وثني الميزانصاحب 
وي بعضي از قبايل عرب . شمرد ها و صابئين را از زمره آنان برمي ها، برهمايي بودايي
. كند همچون سليم و خزاعه را نيز داراي همين عقيده معرفي مي ،جاهلي

  ) 271، 17: 1376طباطبايي، (
پسندند؟  چرا براي خداوند، دختر و براي خود، پسر مي :پرسد قرآن با استهزا مي

 دارد كه اصولاً صراحت اعلام مي آنگاه به) 21نجم، . (اين تقسيم غيرعادلانه است
نطق است و او از داشتن فرزند م نسبت دادن فرزند به خداوند، كاري سفيهانه و بي

ها از هم فروپاشند و  قبح اين نسبت تا آنجاست كه نزديك است آسمان. ه استمنز
  ... . زمين بشكافد و

  
  

تفطّرن منه و تنَشقَّ الارض و ي تكاد السموات*  ئتمُ شيئاً إداًلقد ج*  ا اتخَذ الرحمن ولداًوقالو
ي   إن كُلّ*  يتخذَ ولداً و ماينبغي للرحّمن ان*  منِ ولداًأن دعوا للرّح*  تخِّر الجبالُ هداً من فـ

عبداً ي الرحمنَالسموات و الارضِ الاّ آت  *94-88، مريم( .هم عدالقد احصاهم و عد(  
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داند و  قرآن با رد اعتقاد به مؤنث بودن فرشتگان، آنها را منزه از جنسيت مي

علامه جعفري ) 16زخرف، ( ».ام اتخّذ مما يخلقُ بنات و أصفاكم بالبنين«: فرمايد مي

  :نويسد در تبيين جنسيت فرشتگان مي
  

ت نيستند؛ بلكه موجودات مقـدس  هاي عالم طبيع فرشتگان از جنس و نوع اجزا و پديده

باشند كه درباره مشخصات وجودي آنها امكان گسـترش   و داراي ماهيت مخصوصي مي

ويژه با نظر به ارتباط آنهـا بـا    در طول و عرض زمين و آسمان ها مطرح شده است؛ به

هـايي چـون    عرش الاهي، فرشتگان، نيروي بنيادين آسمان و زمين هستند و بـه ويژگـي  

  ) 118، 2: 1357جعفري، . (اند ، سهو و نسيان توصيف شدهعدم خستگي

  
  دانش فرشتگان. 5-3

بر دانش  )32بقره، ( »قالوا سبحانك لا علم لنا الاّ ما علمّتنا«: برخي آيات قرآن مانند

  :فرمايد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي .فرشتگان دلالت دارند
   

در وجود آنهـا جهـات اسـتعدادي    . بوده استعلم فرشتگان، فطري و از آغاز خلقتشان 

. بشـود افاضـه جديـدي   نيست و حالت منتظره ندارنـد؛ مگـر آنكـه از مبـدأ بـه آنهـا       

   )116، 1: 1376طباطبايي، (

  

: ها اشاره شده است در آيات سوره انفطار نيز به دانش فرشتگان به أعمال انسان

  ) 12- 10انفطار، ( ».ن ما تَفعلونيعلمو*  كراماً كاتبين*  عليكُم لحافظين و إنَّ«

  : اند نيز فرموده) ع(امام باقر
علـم مبـذول آن اسـت كـه بـه       و علم مكفـوف؛  مبذولخداوند دو نوع علم دارد؛ علم 

: 1373مجلسـي،  . (آموخته است و علم مكفوف نزد خود اوست... فرشتگان، انبيا، اوليا و

4 ،119 (  
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 شفاعت فرشتگان. 5-4

؛ نجم، 28انبياء، . (دنتصريح دار هيالا وان شفاعت فرشتگان با اذنآياتي از قرآن بر ت
26(  
  
  رسالت فرشتگان. 5-5

االله يصطَفي من الملائكة رسلاً «: كند قرآن از فرشتگان با عنوان رسولان الاهي ياد مي

 .نمايد  همچنين بر رسالت جبرئيل امين تصريح مي) 76حج، ( »...و من الناس

بعضي رسالت را . ي رسالت فرشتگان، آراي مختلفي وجود دارددر معنا )19تكوير، (
وسيله وحي، الهام يا  دانند تا رسول، پيام را به واسطه بين خداوند و انبيا و اوليا مي

ها و  مأموريتي براي الهام نمودن به انسان را بعضي هم آن. رؤياي صادق برساند
بيهقي معتقد ) 3،390: تا ني، بيكاشا فيض. (دانند سوي خير و كمال مي توجه آنها به

  :است
 

هـا  كـه    سـوي هريـك از انسـان    گروهي از فرشتگان، رسولان گرامي هستند كه خدا به

گان ديگر فرسـتاده  سوي فرشت توانند به بعضي از فرشتگان مي. فرمايد بخواهد، ارسال مي

ران دا زدگان، بعضي خزانـه  جمله آنها بعضي حاملان عرش خدا، بعضي صفشوند كه از

قـرآن  . دهنـده ابرهـا هسـتند    بهشت و دوزخ، بعضي نويسندگان اعمال و بعضي حركت

  ) 9: 1998سيوطي، نقل از . (درباره همه يا اكثر آنها سخن گفته است

  

  مأموريت فرشتگان. 5-6

قرآن كريم مأموريت فرشتگان را با الفاظي چون مرسلات، عاصفات، ناشرات، فارقات، 

. خورد و به وجود آنان سوگند مي) 5-1 مرسلات،. (كند د مييا... و مقسمات، تاليات

كند كه ايشان در پاسخ به اينكه  نقل مي) ع(طبرسي در روايتي از اميرالمؤمنين
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) 193، 3: 1997طبرسي، (» .فرشتگان«: كيست، فرمودند »مقسمات امراً«منظور از 

قدر، . (كند اد ميقرآن همچنين از نزول ملائكه براي تعيين تقديرات در شب قدر ي
قبض روح و پس از آن پرسش از هاي فرشتگان،  يكي ديگر از مأموريت) 4

  :نويسد علامه طباطبايي مي )28نحل، . ( هاست نانسا
  

اند؛  ملائكه موجوداتي شريف و با كرامت هستند كه بين خداي متعال و اين عالم واسطه

مگـر آنكـه ملائكـه در آن     كه هيچ حادثه و واقعه مهم يـا غيرمهمـي نيسـت،    طوري به

گر آن حادثه، يـك جنبـه   ا. دخالت دارند و يك يا چند ملك، موكل و مأمور آن هستند

... چند ملك موكل بر آن هسـتند  .شته و اگر چند جنبه داشته باشديك فر داشته باشد،

آنها تنها دخالتي كه دارند اين است كه امر الاهـي را در مجـراي خـودش بـه جريـان      

اي كه بتوانند خلاف اراده خدا عمل كنند،  نتيجه، ملائكه، استقلال و ارادهدر... اندازند مي

: طباطبايي، همان. (كنند ندارند و  دستوري را كه خدا بر ايشان تحميل كند، تحريف نمي

17 ،13(   
  

 تسبيح فرشتگان. 5-7

ن، عمرا آل(خداوند در قرآن، پس از گواهي خود، گواهي فرشتگان را ذكر كرده است 
ساكنان  ،فرشتگان چون .كه اين نشان از عظمت و مقام والاي فرشتگان دارد) 18

ملكوت و شاهدان عالم غيب و شهودند و علم آنها به عظمت جهان آفرينش بسيار 
فسرين در تفسير اين شهادت، بر عظمت، عدم م. دهند به آن شهادت مي است،

طباطبايي، : ك.ر. (كنند اره ميعصيان، تسبيح، تهليل و شهادت به وحدانيت آنها اش
  )217، 3: همان
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  نتيجه

توان وجوه اشتراك  در مجموع بررسي ديدگاه اديان الاهي در توصيف فرشتگان، مي
  :و اختلاف آنها را چنين برشمرد

  : وجوه اشتراك. 1
ترين رسالت  وظيفه اصلي فرشتگان، عبادت و اجراي دستورات الاهي و مهم. يك

 .الاهي به پيامبران است آنها رساندن پيام

ترين اركان هستي و عالم غيب و  همه اديان الاهي، فرشتگان را يكي از مهم. دو
 .دانند كه داراي مراتب و درجات مي

وسيله  همه اديان الاهي به عبادت و تسبيح فرشتگان و تدبير و اداره عالم به. سه
  .آنها اعتقاد دارند

هيت فرشتگان را از جنس نور، ماده لطيف و اكثر پيروان اديان الاهي، ما .چهار
 . دانند نامحسوس مي

  : وجوه اختلاف. 2
برخي از اديان الاهي معتقدند ملائكه و شيطان از يك جنس هستند و . يك

  . تفاوت آنها در عملكرد خير يا شر آنهاست
دانند كه وجود  و صفات الاهي مي ديان الاهي فرشتگان را همان اسمابرخي ا. دو
  )مانند صابئين. (لي ندارندمستق

برخي از دانشمندان اديان الاهي، ملائكه را از سنخ عقول و نفوس فلكي و . سه
  .دانند برخي از جنس نفوس بشري مي

برخي از اديان الاهي، مرتبه فرشتگان را تا بلنداي الوهيت رسانده، به . چهار
  .پردازند پرستش آنها مي

رسد در همه اديان ابراهيمي،  نظر مي وق بهبا توجه به اشتراكات و اختلافات ف
قبل از تحريف حقايق ديني و مطالب برگرفته از وحي، يك واقعيت داراي ماهيت 

اين تغييرات در . كه با گذر زمان دچار تحريف و تغيير شده است واحد بوده
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تر است و در اسلام كه بنابر نص قرآن  هاي فوق محسوس تناقضات و چندگانگي
را تضمين نموده است،  يير در آن راهي ندارد و خداوند، مصونيت آنتحريف و تغ

آيات و روايات به ترسيم جايگاه، نقش . توصيف فرشتگان، بسيار دقيق و جزئي است
پردازند و نقش آنها را  هاي آنان مي و عملكرد فرشتگان و عرصه گسترده فعاليت

خلقت آنها را . كنند ين مياساس نظم الاهي و سازماندهي مدبرانه خالق هستي تبيبر
آنها داراي صفات نيكو، . دانند نوري و ماهيتشان را برزخي و داراي خواص ماده مي

خيرخواه مؤمن، و . مقامي والا، دانشي عظيم و معصوم و مبرا از خطا و اشتباهند
دليل ماهيت وجوديشان، جنسيت ندارند تا  به. دشمن كافر و مشرك و منافق هستند

آنها توليد مثل ندارند، جز در لحظه نفخه صور، دچار مرگ و . نث باشندمذكر يا مؤ
  .شوند نابودي نمي

رسد مشتركات اديان قبل از تحريف آنها با  نظر مي با توجه به نكات فوق به
بسيار مشابه است؛ زيرا منشأ واحدي دارند و اگر به توصيه اديان ابراهيمي،  ،اسلام

شدند، راه حق بر  آوردند و تسليم حق مي مي سوي دين حنيف روي همه مردم به
  . شد همگان آشكار و هموار مي
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